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  چكيده 

به كمال و پرهيز از سقوط است؛ از اين رهگذر  بشر هاي قرآن يكي از ابزارهاي هدايت و راهنمايي قصه
  است 

و از ذكر   مي كند برداري از آن براي رسيدن به هدف بيان اي را به ميزان بهره بينيم قرآن هر قصه كه مي
  .كند جزئيات و مطالب غير مربوط به مقصود و تطويل در كلام پرهيز مي

كه عنصر خيال و وهم اساس آن را (هاي فني  هاي قرآن در زمرة قصه حال سخن اين است كه آيا قصه
نها اي است يا واقعي؟ فلسفة بيان آ ها اسطوره دارد؟ اين قصه را است يا چهارچوبي خاص خود) دهد تشكيل مي

 ؟در قرآن چيست 
محقق در اين مقاله پس از برسي ومطالعه منابع مختلف، باهدف پاسخگويي به اين سوالات ، به اين نتيجه 
خواهد رسيد كه خداوند تعالي براي عبرت آموزي بشربهترين روش را براي ارشاد وهدايت انسان با زبان قصه كه 

سيله پيامها ومفاهيم ديني را به زباني براي مردم ابلاغ نمايد كه ساده ترين زبان هاست انتخاب نموده تا به اين و
  . ي آنان باشدموافق طبع و مورد علاقه

  

  ،قصص قرآن ،مثل ،نباقصص: كليد واژه
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  مقدمه
  

. ها اختصاص يابدگيري از آيات قرآن، به بيان قصهها، سبب شده تا بخش چشم جايگاه و اهميت داستان
اين سؤال مطرح است كه در اينجا . تليم و آموزش انسان بهره گرفته اسهاى متفاوت بيانى براى تعقرآن از شيوه

بهره  هدفشيوه بيانى قرآن چه ويژگى هايى دارد كه سبب موفقيت و ماندگارى اين كتاب شده است؟ مهم ترين
، پرداختن به قصه، عناصر، حوادث و )خداوند(هدف گوينده . گيري قرآن از قصه، تربيت و آموزش مي باشد

ام خويش به از موارد ياد شده در جهت انتقال نامحسوس پي قهرمان و يا قهرمانان داستان نيست، بلكه استفاده
ها به نمايش دقيق و حقيقي در آن. داز واقعيت و صداقت الهام مي گيرنهاي قرآني، عناصر قصه. مخاطب است

- تا آنجا كه در راستاي هدف است ميدر نقل داستان، به جزئيات و مسائل فرعي .صحنه ها اهميت داده مي شود

  .آامد نيست نقل نشده استاردي كه در رسيدن  به هدف كار پردازد ومو
هاي طبيعي خود،تا اين حد گسترده مورد استفاده بشر قرار گرفته و هر قصهبه خاطر جاذبهبدون شك،
قرآن نيز،به اين جاذبه فطري،توجه .اي خاص براي رسيدن به منظور خود،از آن بهره گرفته استگروهي با انگيزه
در واقع،قرآن به گرايش هاي .ها را برگرفته استبهترين داستانتكيه بر علايق طبيعي انسان، نشان داده و با

  .فطري و طبيعي آدمي توجه كرده و نيكوترين قصه ها را،هماهنگ با اهداف مقدس خويش ساخته است
ر،  باران، ها را خواستگاه نومردمان دوگانه پرست نخستين مردماني بودند كه با تمجيد از خدايان كه آن

ها مبناي باور دانستند، يعني تمام ضروريات اصلي زندگي، قصه را پديد آوردند تا اينكه قصهها ميها و فصلميوه
ها بردند و به چيزهايي كه حكام، پيشگويان و كاهنان براي استحقاق قدرت خويش از آن بهره. مردم قرار گرفت

  .روزي خيالي محض بود، لباس تقدس پوشاندند
. ها برخورد، مقاومت و نبرد استيابيم كه عناصر اصلي آنرا مي يهاينگريم، حكايتاريخ عرب را ميت
آور هاي حيرتها، پاسداري از حريم تا پاي جان و تعصبها، غيرت ورزيدنها ، غارتهاي پياپي، خون ريزيجنگ

  .اندشعر، حكايت شدهاند كه در غالب قصه و هايي از همين معانياي، جلوهقومي و قبيله
هاي قرآن درس واز قصه,اندداشته :ن توجه خاصي به قصص انبياء پيشيناز صدر اسلام مخاطبان قرآ

  .اندگرفته



 

٢ 
  

روش . كردند ها و سرگذشت پيشينيان استفاده مينيز براي ارشاد و راهنمايي مردم از قصه٧حضرت علي
و تذكر داد نكات زندگي آنان  بوده : :قل قصص پيامبران سلَف، در راه هدايت پيروانشان، ن:ي اطهاري ائمههمه
  .است

مورخان،  قرآن پژوهان ،مفسران  از ديرباز متوجه اين نكته شدند كه داستان در روحيه انسان تأثير 
اين  تر خواهند بود، ازگذارد، بنابراين اگر علما با زبان داستان به ارشاد و هدايت مردم بپردازند، موفقعميقي مي

در اين  .ي، به تفسير قرآن كريم پرداختندي تفسير قرآن، مفسراني ظهور كردند كه با زبان داستانرو در صحنه
از . بدين ترتيب تفاسير قصصي پيدا شد. زمينه مفسران ايراني، به ويژه مفسران خراساني نقش مهمي دارند

ترين تفاسير مشهور به تفسير سور آبادي از كهن توان از تفسير ابوبكر عقيق نيشابوري،ي اين تفاسير ميجمله
هجري كتب خاصي در  4و  3از قرن . فارسي، تفسير كشف الأسرار وعدة الأبرار، تأليف رشيدالدين ميبدي نام برد

از ابواسحاق : :ترين كتب عرايض المجالس في قصص انبياءاز كهن. خصوص قصص انبياء به نگارش درآمد
: تأليفاتي مانند. اندهاي قرآن اهتمام ورزيدهمتأخران نيز به قصه. توان نام بردمي) يهجر 5م قرن (نيشابوري 

ي استاد محمد احمد جالودالمولي، نواسخ التواريخ، دائرةالمعارف تاريخي، كه در ، نوشته::قصص قرآن، تاريخ انبياء
- عبدالوهاب نجار با قصصاز دانشوران معاصر عرب، . قمري در تهران چاپ سنگي شده است 1322شعبان 

  .توان نام بردالي االله تعالي، صادق رافعي طنطاوي را مي :الرسل ة، شيخ محمد عددي با دعو:الأنبياء
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  مفهوم شناسي

و فرق مثل،. معاني لغوي و اصطلاحي قصص  قرآن كريم لازم است كه ابتدا به قصص براي ورود به بحث
  .ه شود پرداختو تعريف نبا ،حديث بين اين دو 

 :تعاريف
  :لغوي. آ

به از قص يقُص يا در موضوع اسمس است كه مترادف با قصه به معناي خبر و يا در موضوع مصدر : قصص
معناي خبر حكايت شده، دنبال كردن از كسي يا چيزي كه در هر دو موضع به كار مي رود، ولي در موضع مصدر 

  1.اغلبيت دارد
  2.در لغت يعني شبيه، نظير:  مثَل
  :اصطلاحي. ب

روايت واقع شده اي ك با هر نوع وسيله اي كه از طريق خواندن يا شنيدن مطلبي ضبط گشته و : قصَص
  3.تغييري در آن رخ نداده است

  4.مثالي، مطلب آمده و حقيقت ممثل را بيان مي كنندمثل ها براي وصف و بيان وجود : مثَل
. مراد از مثَل چيزي است كه شنونده را متوجه امر ديگري مي كند و آن امر ديگر را ممثل مي گويند

براي وي محسوس مي شود، تا شنونده به وسيله ي شنيدن آن، يعني آن معنايي كه از نظر شنونده مخفي است 
تا سطح فكر شنونده را بالا به مقصود و مراد گوينده پي ببرد، يعني معارف معقول و بلند را محسوس نموده 

  5.ببرد

                                                            
  . 3241، ص 2ق ،ج  1414بيروت ،  دار صادرات ،العرب،  ابن منظور، لسان محمد بن مكرم ،1
حسن ،مصطفوي، التحقيق،      :  ك.؛ ر564ق ،ص 1414دار الهجره ، المنير،  قمالمقري فيومي، مصباحاحمد بن محمد بن  علي   2

  . 24، ص 11،ج 1347في كلمات القران الكريم فرهنگ ارشاد اسلامي ،تهران ،
  . 304، ص 9، ج همانحسن، مصطفوي،  3
  . 432ص ، 1385عبداالله، جوادي آملي، قرآن در قرآن، اسراء ، قم ،  4
  .326، ص 1ج  ،1378قم، مركز نشر اسراء،  تفسير قرآن، -تسنيم، همان. ك.ر  5



 

٤ 
  

قصه حكايتي است كه به صورت نثر طولاني باشد و از قوه ي خيال يا واقعيت، يا آميخته از هر دو و : قصه
  1.بر اساس قواعد معين فنّ نگارش پي ريزي شده است

  : قرآن در اصطلاح  قصه
است مبني بر دانش الهي كه براي ن و از نظر قرآن، خبر و سرگذشت حق و واقع و صادقي قصه در قرآ

گسترش انديشمندي و ايجاد عبرت در خردمندان، طوري بيان مي شود كه شنونده يا خواننده آن را دنبال مي 
  .كند

نباء و (گاني مانند ه نيست، بلك گاهي واژ )قص(مفهوم قصه در قرآن منحصر به لفظ قصص و مشتقات 
  2.نيز به معناي قصص آمده است) حديث

  ، يثحد

در لغت به معناي از نو ايجاد شدن و چيزهاي نو و در قرآن به معناي خبر، كلام، قرآن، عبرت، رؤيا، 
  :حال به دو مورد كه به اين معنا آمده اشاره مي كنيم. نوآوري و قصص مي باشد

آيا خبر «  3»رونَكَنم ومقَ ملاس قالَ ماًلاقالوا سفَ ليهلوا عخَذ دإمينَكرَالم براهيمإيفضَ ديثُح تاكأل ه«:مورد اول
او . سلام بر تو:در آن زمان كه بر او وارد شدند و گفتند!   هاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟ميهمان

 ».سلام بر شما كه جمعيتي ناشناخته ايد:گفت

  ؛4»غيطَ هنَّإونَرعلي فإهب ذَإوي طُ سِدقَالم الوادبِ هبر ذ ناداهإموسي  ديثُح تاكأل ه«:مورد دوم

آيا داستان موسي به تو رسيده است، در آن هنگام كه پروردگارش او را در سرزمين مقدس طوي ندا داد «
 » .به سوي فرعون برو كه طغيان كرده است:و گفت

  .با توجه به سياق در اين دو مورد كاملا روشن است كه منظور از حديث در آن دو داستان مي باشد

جمع آن انباء و به معني خبر و آگاهي مي باشد و در قرآن در برخي موارد به معني داستان و :ءنبا
و «1»...رِخَالأن ل مبقَتَم يلَ ما ودهحأن م لَبقُتُفَ رباناًبا قُرَّذ قَإقِّالحبِ مي آدابنَ أَبم نَيهِلَع اتلُو«:سرگذشت آمده است؛ مانند

                                                            
  . 1887، ص 1382ابراهيم انس، فرهنگ المعجم الوسيط، ترجمه محمد بندر ريگي، تهران،  1
  )ع(تحقيقات و نشر معارف اهل بيت  موسسه. 13،موسوي گرمارودي، داستان پيامبران، ص علي٢
  .25و  24ذاريات، آيه 3
  .17الي  15نازعات، 4
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انجام ) به پروردگار(هنگامي كه هر كدام به كاري براي تقرب :فرزند آدم را به حق براي آنها بخوانداستان دو 
 ».اما از يكي پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. دادند

تو مي  ما از داستان موسي و فرعون به حق بر«2»  نونَيؤم ومٍقَل قِّالحبِ ونَرعف موسي و إبن نَم يكلَتلو عنَ«و يا 
 ».خوانيم، براي گروهي كه ايمان مي آورند

 

قصص قرآن غير از تمثيل است، تمثيل عبارت از تنزيل و رقيق كردن معارف بلند به : يلفرق قصه و تمث-
قرآن كريم بين . وسيله ي مثل آوردن است، ولي قصص قرآني بازگو كردن متن ماجراي واقعي گذشتگان است

 3.هرگز اجازه نميدهد اين دو با هم آميخته شوند و مخاطبان را به اشتباه بيندازداين دو مطلب تفكيك نموده و 

كريم مي كوشد تا از راه تمثيل، قرآن نكته ي جالب توجه در مورد تمثيل اينست كه خداوند در : نكته-
بروند و از موعظه بهره بالا ) مثَل(بسياري از معارف بلند را تنزل دهد تا مردم عادي بتوانند در سايه ي اعتصام به 

از معقول به مشهود و از علم به يقين برسند تا بتوانند معارف الهي را درك نمايندو خداوند در قرآن . مند گردند 
 :فرموده اند

  4)لَقَد ضَربَنا للناسِ في هذا القرآنِ من كلُِّ مثلٍَ لَعلَّهم يتَذكََّرون(
  » ن براي مردم از هر گونه مي آوريم تا آنان متذكر شوندما در اين قرآ« 

ممثل چيزي است كه ابهام داشته و با مثَل اين . (مثَل به ممثَّل است از بنابراين از تمثيل راه يابي ساده 
وسيع قف كرد، بلكه بايد آن را در روزنه اي به جهان شت كه نبايد در محدوده ي مثَل تو نكته را بايد در نظر دا

كه بايد هاي تنزل يافته باقي بمانند بلها نبايد در حد معرفتدانست و از اين رو هشدار مي دهد كه انسان) ممثل(
. ي مثَل، مانند زندگي كردن روي پل است مثًل را پلي براي رسيدن به ممثل قرار دهد، زيرا ماندن در محدوده

  5.ي عقل سفر كردي علم به قلهبايد كه از مرحله
  .ي دكتر خلف االله را مورد نقد و بررسي قرار دهيمدر اينجا مناسب است نظريهبعد از بيان تعاريف ، 

  

                                                                                                                                                                                                
  .27مائده، آيه 1
  .3قصص، آيه 2
  . 12هاي قرآن، ص نظران، تفسير موضوعي قصه جمعي از صاحب 3
  .27زمر، آيه   4
   439 -429. ك.؛ ر438عبداالله، جوادي آملي، قرآن در قرآن، ص 5



 

٦ 
  

 :نظريه دكتر خلف االله در مورد قصص قرآن -
هاي قرآن را در تنگناي معيارهاي شد تا قصه.وكامين خولي ميدكتر خلف االله با اثرپذيري از كتب ادبي 

چنين ديدگاهي ست از رهگذر . آورندهر اثر هنري بشري كه آدميان پديد مي هنري بشري تفسير كند، همانند
اي، هاي اسطورهكند، با اين ادعا كه در قرآن قصههاي قرآن سلب ميكه ايشان واقع نمايي محض را از قصه

  .شودتمثيلي و تخيلي نيز يافت مي
 :علت ديدگاه خلف االله -

  :ين ديدگاهي رو آورد وجود دو تعارض به زعم اوستشود كه دكتر خلف االله در چنآنچه سبب مي
ماري :1ثُعبان(در جاهاي مختلف، عصاي موسي به سه تصوير  هاي يك قصهها و بياناختلاف صورت: اول

  .)جنبدماري كه مي: 3جانّ تَهتزَُّ كأَنَّها -اژدها: 2ثُعبانٌ مبين -رودكه مي
  :هاي تاريخيپژوهشصل ا هاي قرآني با حروايت ناسازگاري: دوم
دكتر خلف االله هرگز چون گلد زيهر و خاورشناسان ديگر منكر وحيانيت و اصالت ي قابل توجه اينكه نكته
  4.ي نيروهاست و بر غيب آشكارو جهان چيره استكه خداوند برتر از همه پذيرد، او ميقرآن نيست

  :ي دكتر خلف االلهنقد نظريه
  قبل از بيان نقد نظريه  ايشان دو نكته را بايد مد نظر قرار داد  :نكته

اگر ديدگاه خلف االله نسبت به قصص قرآن صحيح باشد، بايد اعتراف كرد كه قرآن كتابي  - 1
ها نسيت، بلكه تنها به تناسب مقتضيات آن روزگار ي عصرها و نسلهمه درجاودانه 

آن روزگار مجذوب قرآن گردند، لكن م اگر چنين باشد كه فقط مرد. ه استسخن گفت
 ها چگونه برخورد خواهند كرد؟پردازيها و خيالمردم روزگاران بعد، با اين اسطوره

ي برخوردش با توان دريافت كه شيوهاز مجموع قرآن مي. اصلا مبناي مزبور باطل است - 2
اوند در خد. ي برآوردن نياز مخاطباي حكيمانه است و نه صرفا شيوهمخاطبان، شيوه

                                                            
  .20طه، آيه  1
  . 107اعراف، آيه  2
  . 21قصص، آيه  3
 .١٣٧٨قم دار الثقلين ؛82 الي 80هاي قرآن، ص ، مباني هنري قصه)ژرفا(ابوالقاسم، حسيني 4

بهاءالدين خرمشاهي، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، مقاله قصص قرآن، فرزاد حاجي ميرزايي، زير نظر بهاءالدين خرمشاهي، . ك.ر
  . 1763، ص 2،ج 1377تهران، 
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آنكه به حاشيه و جزئيات تمركز به اهداف هدايتي و تربيتي خويش دارد، بي، قرآن
 .مگر موارد اندك كه ذكر آن جزئيات در انتقال پيام مؤثر باشد. بپردازد

  :نقد اول
هاي ذهني اشخاص و ها نيست، بلكه گاهي برخاسته از تفاوت بازتاباختلاف ناشي از چندگونگي واقعيت

  1.ها و فضاهاي مختلف استگوني الفاظ به حسب حالگونهگاه 
  :نقد دوم

ها نيست و آنچه در آن تعارض است، حتما فرضيه اگر دو قانون قطعي و يقيني باشند، تعارضي بين آن
اگر . ، نه قطعيمباحث تاريخي به صورت فرضيه و ظني است هاي قرآن يقين داريم و وقوع قصهباشد و ما در مي

  .ايد بررسي شودبچيزي غير از قرآن گفت، حتما تاريخ تار يخ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  . 80الي  77هاي قرآن، ص ، مباني هنري قصه)ژرفا(ابوالقاسم ،حسيني 1
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 اهداف داستان هاي قرآن:فصل اول 

سرگرمي يا ايجاد خط هنري به تنهايي نيست، بلكه هدف از وجود قصه در ها ،هدف قرآن از بيان داستان
  .استگردد و اينكه قرآن كتابي متضمن هدايت مردم قرآن به هدف از نزول ان باز مي

 .توان شامل موارد ذيل دانستهاي قرآن را ميبنابراين از جمله اهداف اساسي قصه
  .اثبات وحياني بودن قرآن - 1

كنند كه دقت و عمق فردي امي بودند ولي از اخبار گذشتگان مطالبي را بيان مي ٩پيامبر
 شود بسيار در آن ديده مي

اين، از خبرهاي غيبي است كه به تو «: در ابتداي بيان قصه مريم اين گونه آمده استسوره آل عمراندر 
تا كدام يك كفالت و سرپرستي مريم را  ندافكند  هاي خود را به آب مي كه قلمكنيم و تو در آن هنگام   وحي مي

 1.كه با هم كشمكش داشتند، حضور نداشتي  دار شود و به هنگامي  عهده

  :آمده است٧حضرت آدميقبل از قصهسوره صدر 
)يمظأٌ عنَب ورِضوُنَ.قلُْ هعم نْهع ونَ.أنَتُممخْتَصلَى إِذْ يلَإِ الأَْعلْمٍ باِلْمنْ عي ما كاَنَ ليرٌ .ما أَناَ نَذإلَِّا أَنَّم ى إلَِيوحإنِ ي

  2)من طينٍ إِذْ قَالَ ربك للمْلاَئكةَِ إِنِّي خاَلقٌ بشَراً.مبيِنٌ 
كه مخاصمه   اعلي به هنگامي  ءمن از ملا!بگو اين خبري بزرگ است كه شما از آن روي گردانيد« 

   هنگامي. آشكاري هستم يشود اين است كه من انذاركننده  يتنها چيزي كه به من وحي م. كردند خبر ندارم  مي
  .آفرينم  من بشر را از گل مي :گفتفرشتگانكه پروردگارت به 

  
  .اين موارد دلالت بر  اثبات وحياني بودن قرآن دارد 

  

                                                            
  .44آل عمران، ترجمه آيه 1
  .76الي  67ص، آيه  2
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مثل . اند ها دقيق و با شرح و توضيح آمده در قرآن آمده است بعضي از آن كه هايي قصه .
، به صورت گزينشي بيان شده است كه  و برخي.:عيسيو موسي، يوسف، ابراهيمهاي  قصه

مگر . آنكه به حاشيه و جزئيات بپردازدتمركز به اهداف هدايتي و تربيتي خويش دارد، بي
1.موارد اندك كه ذكر آن جزئيات در انتقال پيام مؤثر باشد

 

  ::ي انبياء وحدت سيره بيان - 2

بردگى طواغيت اجتماعى و بندگى شيطان قرآن، رسالت پيامبران را دعوت به توحيد و رهايى از هر گونه 
  2)لقََد بعثنَْا فى كلُِّ أمُة رسولاً أَنِ اعبدواْ اللَّه و اجتنَبواْ الطَّـغوُت: (ها مى دانداى درونى و بيرونى و آزادى از آنه

از  ان خدا را پرستش كنند وما به راستى در هر امت و گروهى پيامبرى برانگيختيم تا مردم
از اين رو، از پيروان اديان ديگر نيز مى خواهد تا در يك گفتمان و راهبرد مشترك مشاركت . بپرهيزندطاغوت
قلُ يـاَهلَ الكتـبِ تَعالوَا الى كلَمة سواء بيننَا (: راهبردى كه ويژگى و اصول بنيادين مشترك آنان نيز است ;نمايند

  3)ه ولا نشُركِ بِه شيــاً ولا يتَّخذَ بعضنُا بعضـًا ارَبابـاً من دونِ اللّهوبينكَُم اَلاَّ نَعبد الاَّ اللّ

بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است و همه مى پذيريم ! اى اهل كتاب: اى پيامبر بگو«
جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما ديگر را به جاى خدا به پروردگارى : بايستيم كه
  ».نگيريمو ربوبيت 

- بشررابهيكديندعوتكردهن، يكيبيشنيستوهمهپيامبرادرسراسرقرآناصرارعجيبي هستكهدين،ازاولتاآخرجهان،

 :دان

خداوند براي «4»شرعلكممنالدينماوصيبهنوحاوالذياوحينااليكوماوصينابهابراهيموموسيوعيسي«
 ».شمادينيقراردادكهقبلابهنوحتوصيهشدهبودواكنونبرتووحيكرديموبهابراهيموموسيوعيسينيزتوصيهكرديم

اند ازآدمتاخاتممردمرابداندعوتميكردهقرآن درهمهجانامايندينراكهپيامبران
-هابهايننامخواندهميمقصودايننيستكهدر همهزماند،مينه)اسلام(

 . است)اسلام(شدهاست،مقصودايناستكهديندارايحقيقتوماهيتياستكهبهترينمعرفĤن،لفظ 

                                                            
  .تحقيقات مؤلف 1
  36نحل، آيه 2
  .64آل عمران، آيه 3
  .13شوري، آيه 4
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قرآندرعيناينكهدينراواحد  . اندالبتهپيامبراندرپارهايازقوانينوشرايعبايكديگراختلافداشته
  :اند،اختلافشرايعوقوانينرادرپارهايمسائلميپذيردميد

 1»لكلٍُّجعلنامنكُمشرعهومنهاجا«

 ».برايهركدامهرقوموامتيكراهورودويكطريقهخاصقرارداديم«

-وليازآنجاكهاصولفكريواصولعمليكهپيامبرانبهĤندعوتميكرده

اختلاف د، انانديكيبودهوهمهĤنانمردمرابهيكشاهراهوبهسوييكهدفدعوتميكرده
) اسلام(آنشرايعوقوانينجزئيدرجوهروماهيتاينراهكهنامشدرمنطققر

 2.تاثيرينداشتهاستتعليماتپيامبراندرعينپارهاياختلافاتمكملومتمميكديگربودهاست،است
 

شويم خط تبليغي تمام انبياء با وجود اختلاف زمان و محيط، يكي ي قصص قرآني متوجه ميبا مطالعه
ها در خط توحيد و مبارزه با شرك و دعوت مردم جهان به حق و ي آنهمه .است و با يكديگر تفاوتي ندارد

  3.ي كارشان قرار داشتداشتند و خداپرستي در سرلوحهاستقرار عدالت گام برمي
 :عبرت آموزي - 3

تواند به تفكر و ارزيابي دقيق عملكرد آنان بپردازد و هاي گذشته شخص ميي سرگذشت انسانبا مطالعه
را به جاي يكي از آنان قرار دهد و سرنوشت محتوم خود را ملاحظه كند و بعد اگر فرصتي در در واقع خود 

  :فرموده٩ي اعراف خطاب به پيامبرقرآن در سوره. اختيار او قر ار داده شد، كمال استفاده را بنمايد

بازگونما شايد به تفكر ا براي قوم خود ها رسرگذشت !اي رسول«4)فاَقصصِ القصص لَعلَّهم يتَفكََّرون(
  ».بپردازند

ترين درس تربيت اخلاق ، عالي:و بيان قصص انبياء :يعني پيامبران الهي ،هاتوجه به تاريخ بهترين انسان
  3.ها بدست آوردز مجاري تاريخ آنا اهاي فردي و اجتماعي آنان ريتوان بسياري از ريزه كاراست و مي

 

به طور مثال . در آن لحاظ شده است... ، الگوگيري مثبت و، گسترش قدرت تفكرمحورهايي همچون
، به عنوان نماينده توحيد الهي و فرعون، نماينده كافران ٧خداوند، در بيان داستان ابلاغ نبوت حضرت موسي

                                                            
  مائده 1
  .14و  13، ص 1370مرتضي، مطهري، ختم نبوت، بي جا، صدرا، 2
محمد . ك.؛ ر83الي  79ص 1381ها و نكات تربيتي آن در قرآن، قم، دفتر تبليغات اسلامي، سعيد، مهدوي، نگاهي به قصه 3

  .4، چاپ چهارم ص 1349صحفي، قصص قرآن و تاريخ پيامبران، قم، كتابفروشي علي، 
  176اعراف 3
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بيان مي  ،و در پايان داستان، خداوند، آن را وسيله عبرت اهل خشيت. گرددبينيم كه حق برباطل پيروز ميمي
  1:دارد

)ىهوسيثُ مدح ى .لْ أتَاكُسِ طوقَدْي المادباِلْو هبر اهطغََى .إِذْ ناَد نَ إِنَّهوْرعإلَِى ف بإلَِى أنَْ تزَكََّى. اذْه لْ لَكفَقلُْ ه .
فأَخََذَه  . فقََالَ أَناَ ربكُم الأعلَى .فحَشرََ فنَاَدى .أَدبرَ يسعىم ثُ.فكََذَّب وعصى .فأَرَاه الآيه الْكُبرَى. وأَهديك إلَِى ربِّك فتَخَْشَى

  ٢).إنَِّ في ذلَك لَعبرَه لمنْ يخْشَى .اللَّه نكََالَ الآخرهَ والأولَى

»  طوى«در آن هنگام كه پروردگارش او را در سرزمين مقدس ! آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ «
و من تو را به !خواهى پاكيزه شوى؟ آيا مى«: و به او بگو! به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است):و گفت(داداد ن

اما !سپس موسى بزرگترين معجزه را به او نشان داد» !؟)وگناه نكنى(سوى پروردگارت هدايت كنم تا از او بترسى 
و ساحران را جمع كرد و !تلاش نمود) آيين حق براى محو(سپس پشت كرد و پيوسته ! او تكذيب و عصيان كرد

از اين رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار »!من پروردگار برتر شما هستم«: مردم را دعوت نمود،و گفت
 ٣»!بترسد) از خدا(در اين عبرتى است براى كسى كه  !ساخت

 

 رُكَّذَتَما ينَّإ(5ِ)بصاري الأاولل ةٌبرَعلَ كلفي ذَ نَّإ(،4)نيبين ا ملّإرُكَّذَتَما يو(: و بارها در آيات ديگر آمده است
  6)لبابِاولوالأ

  
 :تهذيب نفوس بشري - 4

كنيم كه چگونه براي تهذيب اخلاق و ايجاد با توجه به اينكه قرآن بهترين كتاب اخلاقي است، مشاهده مي
زند و در ذيل هر شرح زندگي گذشتگان دست ميهاي ناپسند به پند و هاي پسنديده و نابودي سيرتسيرت

  1.كندي اخلاقي آن داستان گوشزد ميداستاني، دانشمنداني با فكر را به گرفتن نتيجه

                                                            
هاشم رسولي محلاتي، تاريخ قصص انبياء از . ك.؛ ر68لي  65سيد مهدي، مهدوي، نگاهي به قصه و نكات تربيتي آن در قرآن، ص ١

  . 5تا، ص جا، علميه اسلاميه، بيآدم تا خاتم، بي
  26الي  15نازعات ٢
  1360 ،25 ،جا بي، كتابفروشي اسلام ،27الي  22، قصص انبياء از آدم تا خاتم، ص  اصفهاني) ) عمادزاده(الدين حسين عماد ك.ر3
  .13مؤمن، آيه 4
  .13آل عمران، آيه 5
  .9زمر، آيه 6



 

١٢ 
  

  

 :اد مردم و تبليغ دينارش - 5

 تواني قصه ميترين روش براي ارشاد و هدايت بشر همان زبان داستان و قصه است، زيرا به وسيلهساده
با توجه به . ن باشداي آنم ديني را به زباني براي مردم ابلاغ كرد كه موافق طبع و مورد علاقهها و مفاهيپيام

تأثيري كه داستان دارد، لذا خداوند براي بيان اهداف ديني خود نظير اثبات وحي و رسالت، وحدت ديني، اصلاح 
  2.جامعه، دعوت مردم به سوي حق و عدالت، داستان به كار گرفته است

  
 :بيان سير تكاملي عقل-6

اند و ها آگاهي پيدا نمودهخردمندان و عالمان دنيا با بررسي اخبار و قصص انبياء به كيفيت تكاملي آن
اند و از نظر شرايع و احكام در چه هاي گذشته از نظر سير تكاملي، عقلي چگونه پيش رفت كردهدانند كه امتمي

ياء سلف، از نظر سختي تكاليف، عذاب و غيره به آساني و سهولت تكاليف ي امت انباند و با مقايسهشرايطي بوده
شود كه گردد و معلوم ميمشخص مي :بر ساير انبياء٩فضيلت پيامبر خاتم ،٩هاي امت پيامبرو تخفيف عذاب
  3.را به كرامتي ممتاز نموده كه براي احدي اين مزايا نبوده است٩خداوند، حضرت

 

  اجتماعيبيان سنت -7

ها، پيروزي حق بر باطل، عموميت امتحان و بيان سنت تغيير اوضاع اجتماعي به خاطر تحول دروني انسان
ي اعراف به اين مطلب اشاره در سوره. هاي قرآني استترين اهداف اجتماعي تاريخي داستانآزمايش، از مهم

  4.نموده كه تغيير و تحول اجتماعي، متأثر از تغييرات دروني است

 

                                                                                                                                                                                                
جا، اسلام، حسين عمادزاده، تاريخ انبياء، بي. ك.مقدمه؛ ر 7.  5هاشم، رسولي محلاتي، تاريخ قصص انبياء از آدم تا خاتم، ص   1

  .12تفسير موضوعي قرآنكريم، ص . ك.مقدمه؛ ر 30، ص 35، چاپ 1373
هاي اسلامي اده، مشهد، بنياد پژوهشهاي قرآن، ترجمه محمد حسينجعفرزهاي هنري داستانمحمود، بستاني، پژوهشي در جلوه 2

  .12سعيد مهدوي، نگاهي به قصه و نكات تربيتي آن در قرآن، ص . ك.؛ ر8، ص 1371آستان قدس رضوي، 
  .29عماد الدين حسين، اصفهاني، قصص انبياء از آدم تا خاتم، ص 3
صالح قنادي، تفسير موضوعي . ك.؛ ر236و 203و 85و 79و 68و 65هاي قرآن، ص سعيد مهدوي، نگاهي به نكات تربيتي قصه 4

  51، ص 1381ي ارج از كشور، ها و مدارس علميهقم، سازمان حوزههاي قرآن، قصه
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  عناصر و ويژگي هاي قصص قرآن:2 فصل
  .پردازيمهاي قرآن ميقصه هايدر اين فصل به ياري خداوند به عناصر، و ويژگي

ي اول قرار دارد اهداف هدايتي و تربيتي قصه است و تمام عناصر  قصه در در قصص قرآن آنچه در درجه
است كه سبك قران منحصر به فرد  اين ويژگي قرآن موجب شده. شوندپرتو اين هدف پر رنگ و كم رنگ مي

  .هاي ادبي هنري، امتياز خاصي پيدا كنداي باشد و بر ديگر داستانبوده و قصص قرآن، داراي مشخصات ويژه

  :عناصر داستاني 1- 2

  .پردازيمها ميآنباشد كه اكنون به توضيح ترين عناصر داستان، شخصيت، رويداد و گفتگو مياز مهم

 :شخصيت-
-بنابراين علاوه بر انسان. شخصيت قصه، هر شخصي است كه مصدر حادثه، گفتار يا افكار باشدصود از مق-

 .باشدي قرآني ميهاي قصهحيوانات نيز از شخصيت. ها ها، فرشتگان، جن
 : رويداد-

 .باشدي قرآني حادثه است كه چينش آن به صورت مستقيم و غير مستقيم ميترين عناصر قصهاز مهم-
  .شودهاي قرآن ديده ميبه ترتيب طبيعي وقوع كه در قصه: ماول مستقي

  :ي هود آمده استباشد كه در سورهبر خلاف ترتيب طبيعي وقوع مي: دوم غير مستقيم
  1)قالَ سلام فمَا لَبِثَ أن جاء بعِجلٍ حنيذ. وا سلاماًبشري قاللَقَد جائتَ رسلُنا ابراهيم باِل(
اي بريان حاضر سالهاي بعد گوسلام و لحظه: براي ابراهيم مژده آوردند، گفتندبه تحقيق رسولان ما «
  ».آوردند

                                                            
  69هود ١



 

١٤ 
  

پس از آن بوده كه وي  به آنان غذا پيشكش كند و  :روشن است كه مژده دهي اين فرشتگان به ابراهيم
بشارت را در آغاز آورد  ،روال قصه ااسد، سپس حقيقت براي او آشكار شود، امها بهرايشان نپذيرند و او از آن

  1.است
 :گفتگو-
اي از چون تودههاي قصه همي واژهبدون اين روح، مجموعه. ح دميده شده در كالبد قصه استروگفتگو -

دهد و هر چند ظاهري ساده و ع و رنگارنگي در گفتگو به حركت قصه جمال و متانت ميوتن. كندسنگ جلوه مي
ره دست قصه پرداز در نقل يك گفتگو بايد چنان چي. ظريفبرخوردار استسهل دارد، از باطني پيچيده و بس 

 2.دگي را از همين رهگذر به قصه تزريق نمايدباشد كه گرمي و پويايي زن

گويد، مانند اينكه گاه گفتگو ميان خداوند و در گفتگو شخصيت، يا با خودش يا با ديگران سخن مي-
و مردم،  :ها خبر داده، گاه ميان پيامبرانات و از فهم و شعور آنفرشتگان، گاه با اشاره گفتگو ميان حيوان

و لجاجت و پستي برخي از افراد  :خطاهاي اقوام گذشته بيان شده و از اين راه به خوبي و صبر و كرامت پيامبران
بيان شده ها وعده و وعيدهاي الهي با خداوند، فرمان :در غالب مناجات پيامبرانه را به تصوير كشيده و گا 

 3.است

  هاي قصصويژگي  2- 2  

ي ي ساختههاي امتياز قصص قرآن بر ساير داستانهاي زيادي دارد كه نشان دهندهقصص قرآني ويژگي
  :كنيمها به چند مورد مهم اشاره ميي اين ويژگيلهاز جم. باشددست بشر مي

 :خدا محوري)الف 

كل هستي از آن خداست و به سوي او در . وري استهاي آن، خدا محجهان بيني قرآن، به خصوص قصه
هاي خدا ترين شعبهپرتويي از ذات اوست و يكي از مهم ه كه در هستي وجود دارد،ند و هر چمي با ش حركت

همان طور كه . محوري اين است كه انسان تنها ولايت خدا را بپذيرد و تنها او را مؤثر واقعي در عالم وجود ببيند

                                                            

  .142. 193و 146و 175و 183ص 1377پارسايان،  ،قم هاي قرآن،، مباني هنري قصه)ژرفا(،حسينيابولقاسم1
  . 192، ص همان2
  40.3هاي قرآن، ص صالح قنادي، تفسير موضوعي قصه 3



 

١٥ 
  

كه ٧داوودو نيز  1.اي كه خودش را براي خدا خالص كرده استيوسف بيان ولايت خداست بر بندهي در سوره
  :داد همواره در مسير زندگي و دعوت، خدا محوري را سرلوحه خويش قرار مي :الهي چون ساير پيامبرانهم

) لَّهل دمْقاَلاَ الحا وْلمانَ عمَليسو وداونَا دَآتي لقََدينَونْؤمْالم هادبنْ عيرٍ مَلَى كثي فَضَّلنَاَ ع2)الَّذ  

ستايش از آن خداوندي است كه ما را بر  :و ما به داوود و سليمان، دانش عظيم داديم، و آنان گفتند«
  »بسياري از بندگان مؤمنش برتري بخشيد

) يشنَ بِالْعحبسي هعالَ مِخَّرْناَ الْجبةًإِنَّا سشوُرحرَ مالطَّيالإْشرْاَقِ و3)و  

پرندگان را نيز دسته ! گفتند ها را مسخر او ساختيم كه هر شامگاه و صبحگاه با او تسبيح ميما كوه«
  »جمعي مسخر او كرديم تا همراه او تسبيح خدا گويند

 :واقع گرايي پويا)ب

هاي كاملا واقعي روبه ها و شخصيتبا صحنهها هاي قرآن، آنست كه در آنهاي ممتاز قصهاز ديگر ويژگي
ي تاريخ اتفاق افتاده و با وجودي مستقل و رفتاري خاص و در زمان و هايي كه در گذشتهشويم، صحنهرو مي

كنيم خوانيم، تعيين ميرا مي ٧به طور مثال وقتي كلمات هدهد در نزد سليمان. اندمكاني مشخص حضور داشته
هاي كليله و دمنه هايي زده است، بر خلاف قصهچنين حرفواقعي وجود داشته و به راستياي به طور چنين پرنده
بنابراين قصص قرآن اثر ژرف و شگرف بر . باشندقصه، واقعي نيستند و بلكه نمادين و ساختگي مي كه حيوانات
  4.بيندي داستان حاضر و ناظر ميگذارد و مخاطب خويشتن را در صحنهمخاطب مي

 :پيام رساني اصالت)ج

-داستان قرآن در عين اينكه به نقل رويدادهاي واقعي مي) اعم از مثبت و منفي(هر داستان پيامي دارد 

در . گرفته است ها را در نظركه نص قرآن كريم آنهايي است پردازد، عناصري را برگزيده كه مبين انديشه

                                                            
موسسه تحقيقات و نشر محمد حسين طباطبايي، الميزان . ك.؛ ر113و  112هاي قرآن، ص سعيد، محمودي، نكات تربيتي قصه 1

  .74و  73، ص 11، ج ) ع(معارف اهل البيت 
  .15نمل، آيه  ٢
  .18ص، آيه  3
  .92و  91صالح، قنادي، تفسير موضوعي قصص قرآن، ص  4
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ت و آموزنده، به طوري كه يك نمونه پيام انحرافي در هاي مثبهاي قرآني اصالت با پيام است، آن هم پيامداستان
  1.شودقرآن پيدا نمي

اي بين آسيه همسر فرعون با زليخا همسر مقايسه ٧با حضرت موسي ٧در بررسي داستان حضرت يوسف
هاي داستان. كنيمآيد، جذابيت و شيريني داستان در عين پيام آوري قصه را درك ميعزيز مصر كه به عمل مي

پردازد، به بيان فني و بلاغي و اثر گذار آميخته است و اين به نقل رويدادهاي واقعي مي قرآني در عين اينكه
  2.تر ممكن شودمتر و مستحكآميختگي باعث شده كه پيام رساني هر چه آسان

 :تنوع اسلوب)د

هاي قرآن از نوع تانگردد، بلكه بعضي از داسهاي قرآن با اسلوب واحد در يك قالب خاص عرضه نميقصه
، برخي كوتاه ٧، برخي متوسط مانند داستان حضرت آدم٧مانند داستان حضرت يوسف. هاي بلند هستندداستان

، گاه به صورت غير ٧مانند داستان حضرت زكريا) داستانك(يا از نوع كوتاه كوتاه ٧مانند داستان حضرت صالح
  .گرددمنتظره، ناگهان و بدون زمينه سازي آغاز مي

ي آن و سپس بيان تفصيلي آن ابتدا اشاره به نتيجه: اي از آنآغاز داستان اشاره به بيان خلاصه -
 .شودپرداخته مي

گاه با مخفي ماندن راز داستان يا حتي قهرمان داستان براي مخاطب، : مخفي گذاردن راز داستان -
 .گرددمياي آن راز نهفته آشكار انجام در نقطهيابد تا سرقصه ادامه مي

ي قصه روايت گاه قرآن در قصه اسلوب غيابي را برگزيده، در اين شيوه، گوينده: اسلوب غيابي -
دهد كه فقط گزارشگر آن حوادث است، از اين رو در ي بيان خود نشان ميي حوادث است و با نحوهكننده

 3.شودي گفت، تكرار مياسلوب غيابي معمولا كلمه

شود و گاه زمان بريده، و زمان بر حسب تسلسل زماني آن روايت مي گاهي حوادث: اسلوب تقطيع -
شود، به طور مثال داستان بهره گرفته مي شود و به جاي زمان عيني از زمان ذهنيپيوستگي رويدادها قطع مي

له است، يعني به جاي اينكه از قتل فرد و كشمكش ي بقره، از همين مقوبني اسرائيل و گاو معهود در سوره
ادهاي مياني داستان، قرباني الهي و برشمردن خصوصيات گاو يدردم و ناشناخته ماندن قاتل صحبت كند، از روم

اننده را به اهميت اين گونه خواهد توجه خونويسنده مي. گرددگاه به اول بازميكند، آنمورد نظر آغاز مي

                                                            
  .35و  34همان، ص  سعيد، محمودي، 1
  . 105الي  95صالح، قنادي، تفسير موضوعي قصص قرآن، ص  2
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ه بر ساير مفاهيم كاي است معنا و مفهوم ويژهي دن جلب كند و به او بفهماند كه اين كار دربردارندهآغازنمو
 1.فرعي مزيت و برتري دارد

 : گزينش و اجمال)ه

ن، جز مواردي اندك كه سرگذشت فرد يا قومي به طور مفصل و كامل ذكر شده، در ساير موارد در قرآ
ذف يا بزرگ اي را حسازد، صحنههايي از كل يك سرگذشت را روشن ميهاي قرآني تنها گوشه يا گوشهقصه
كند، لذا حذف دهد و واقعه و صحنه ديگر را برجسته ميكند و يا يك بخش از ماجرا را در گوشه قرار ميمي

ي اين رويدادها كند كه خواننده، معنا يا مفهومي را كه در پشت صحنهبرخي از جزئيات، اين امكان را فراهم مي
ها مطرح نشده، بلكه خواننده را به حال خود از زبان آني هابيل و قابيل، مثلا قصه. نهفته است، كشف كند

كشاند كه به جنايتĤميزترين رفتار، يعني واگذاشته تا اين مفهوم را استنباط كند كه حسد شخص را به آنجا مي
  .قتل انسان و برادر دست را آلوده نمايد

 :نظم آسماني)و

ست، با وجودي كه حوادث و اشخاص و اشياء ي الهي و داراي نيروي اعجازين انظم قرآن خود يك معجزه
نظم حاكم به . ها با روشي بشري صورت نپذيرفته استاند ، اما كنار هم چيدن آنهاي قرآن همه واقعيدر قصه
هاي قرآن، هيچ خللي در بيان و حفظ نظم در قصه 2ها نظم آسماني داردو از توان بشر بيرون استاين قصه
متن واقعيت  وگونه كه در بطن حقيقت ها آناست، بلكه همواره حوادث و شخصيت ها و حقايق نداشتهواقعيت

هاي بشري كه گاهي براي حفظ نظم و آهنگ عمومي حاكم بر قصه، بر خلاف اسلوب قصه. بوده، بيان شده است
  3.گرددشود و واقعيتي دستخوش تغيير و تحول مياي اضافه يا كاسته ميصحنه

  :حيا در كلام)ز
گونه تعبير زننده، ركيك، مبتذل و دور از عفت ها هيچدر داستانهاي قرآن كريم اين است كه شگفتياز 

وجود ندارد و ابدا متناسب با طرز تعبيرات يك فرد عادي درس نخوانده و پرورش يافته در محيط جهل و ناداني 
نداشتن ٧لام قرآن، حضرت زكريامثلا در ك. نيست، با اينكه سخنان هركس متناسب و همرنگ افكار محيط است

ه شهوت نكاح را در لباس كنايه و از طريق شيخوخيت و پيري در برابر خدا اعلام كرد و كاملا مراعات ادب نمود
                                                            

  . 44و  43، همان، ص ) ژرفا(ابوالقاسم حسيني. ك.؛ ر50و  49سعيد مهدوي، نگاهي به قصه و نكات تربيتي آن در قرآن، ص  1
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  .96و  95،قنادي، تفسير موضوعي قصص قرآن، ص صالح 3



 

١٨ 
  

ها را گفته، اما كوچكترين انحرافي از قرآن در شرح قصص اينچنيني علاوه بر اينكه گفته )قَد بلَغَني الكبر(. .است
  1.نكرده است اصول عفت سخن، پيدا

  
  :شبهه زدايي- )ح

كند اما هاي حق ستيزان و باطل گرايان را نقل ميها و گفتهخويش ادعا و شبهه هايقرآن كريم در قصه
دهد كه گذارد و اجازه نميها را بي پاسخ نميبه دليل پايبندي به همان اصول دعوت اسلامي هرگز اين شبهه

جاري : ؛ اولگيردها معمولا به دو روش صورت ميزدودن شبهه. گرددمخاطب دچار اشتباه و سوء برداشت 
ي حقيقت در قالب نوعي پي ورود قرآن به صورت مستقيم و ارائه: دوم. ساختن حق بر زبان طرف حق گراي قصه

 در آن پا به پاي ادعاي باطل گرايان، قول حق نيز با قاطعيت ٧ي حضرت ابراهيمبه عنوان نمونه در قصه. نوشت
  2.گرددبيان مي

ها اين تنديس )ما هذه التمَاثيل َ الَّتي أنتُم لَها عاكفون؟َ(: خوانيممي ٧ي انبياء از قول حضرت ابراهيمدر سوره
-ها را ميپدرانمان را ديديم كه آن: گفتند )قالوا وجدنا ابائنَا لَها عابِدينَ(ايد چيست؟ ها دل دادهكه به پرستش آن

، ايدهر آينه شما و پدرانتان در گمراهي آشكار بوده: گفت«)لَقَد كنُتُم أنتُم و ابائكُُم في ضَلالٍ مبينقالَ (. پرستند
نه «3)ات و الأرضاوقالَ بل ربكُم رب السم(: گفت »اي؟يا ما را به بازي گرفته اي براي ما سخن حقي آورده: تندگف

  4».دهمآنكه اين را آفريده و من به اين سخن گواهي مي ها و زمين است،پروردگار شما، خداي آسمان
  :تكرار در قرآن - )ط

ي يك كند، تكرار در واژه، تكرار در جمله، تكرار در ارائههاي گوناگون جلوه ميتكرار در قرآن به چهره
ت دادن به ها و عبارات گوناگون است و در قصص قرآني تكرار نقص نيست، دليل اصالتصوير در واقعيت به صورت

  5.صه است نه اصالت بر قالب داستانيقهاي عبرت آموز و تجربه دار محتوا و فصل
  

  :فوايد تكرار

                                                            
  . 276الي  273سعيد مهدوي، نگاهي به قصه و نكات تربيتي آن در قرآن، ص  1
  .51يا  41هاي قرآن، ص ، مباني هنري قصه)ژرفا(ابولقاسم، حسيني  2
  .56الي  53انبياء، آيه  3
  .52و  51، ص همان، )ژرفا(ابولقاسم، حسيني  4
  .53همان، ص  5



 

١٩ 
  

  :كنيماند كه اكنون چند مورد را بيان ميبراي تكرار فوايدي را ذكر نموده
 :ي اعجازنشانه -

فصاحت و بلاغت در گاهي تكرار نه تنها دليل بر تعارض و اضطراب در كلام نيست، بلكه مقتضاي قانون 
  1.هاي اعجاز بياني قرآن استكلام و از ويژگي

  :هاتبيين واقعيت -
ها، گاهي تكرارهاي قرآن علاوه بر بيان يك حقيقت و تأكيد بر آن، خداوند متعال به تبيين بيشتر واقعيت

  2.عنايت نموده است
 :اتمام حجت و تذكر -

تكرارها به جهت اتمام حجت كه موجب تذكر مؤمنان و تثبيت قلب آنان و هشدارهاي پياپي  ،زماني
  3.شودغافلان و منكران مي

 يصه هاي قرآني نيز در همين دايره اتمام حجت قرار مي گيرد؛ زيرا قصه هاي قرآني دربردارندهق
  .كندها و حقايقي است كه انسان را نسبت به آن آگاه و هوشيار مي واقعيت

و نابودي آنان را به عنوان اتمام حجتي براي  هاي اصحاب رس، بيان قصهقرآن كريمخداوند در آياتي از  
هاي قرآني به هدف اتمام حجت از سوي خداوند بيان شده بدان معناست كه قصهاين . اهل مكه مطرح مي كند

 .است

 
سِّ  و عاداً و ثمَود وأَصحاب الرَّ. قنْاَهم وجعلنْاَهم للنَّاسِ آيةً وأعَتَدناَ للظَّالمينَ عذاَبا أَليما أَغرَْسلَ  وقوَم نوُحٍ لَّما كَذَّبوا الرُّ(

نوح كه پيامبران را تكذيب كردند، غرق كرديم و قوم «4)ا ناَ تَتْبيِرً بناَ لهَ الأَْمثَالَ وكلُا تبَرْ وكلُا ضرََ. ا وناً بينَ ذَلك كثَيرً وقرُُ
و قوم عاد و ثمود . ستمكاران عذابي دردناك فراهم ساختيم عبرتي قرار داديم و براي] درس[و آنان را براي مردم 

براي پند [و براي هريك نمونه هايي . ]هلاك ساختيم[و اصحاب رس و اقوام بسياري را كه در اين ميان بودند 
اقوام بسياري در طول تاريخ، پيامبران »همه را به سختي هلاك كرديم] چون هدايت نيافتند[م، و آوردي] گرفتن

پيامبري چون . هاستازجمله آن ٧قوم نوح. ها در اين آيات آمده استالهي را تكذيب كردند كه نام برخي از آن

                                                            
و  65صالح قنادي، تفسير موضوعي قصص قرآن، ص . ك.؛ ر71سعيد، مهدوي، نگاهي به قصه و نكات تربيتي آن در قرآن، ص  1

70  .  
  .75الي  73قنادي، همان، ص صالح 2
  . 67، ص همان 3
  .39الي  37فرقان، آيه  4
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قوم نوح . سال در ميان اين قوم به ارشاد و تبليغ مردم پرداخت، اما افرادكمي به او گرويدند 950 ٧حضرت نوح
 .به دليل تكذيب حق و سركشي، گرفتار طوفان و سيل عظيم شدند و به هلاكت رسيدند

عرب و الةاين دو قوم در جزير. مبعوث شد ٧، پيامبر قوم عاد بود و درميان قوم ثمود، حضرت صالح٧حضرت هود
اصحاب رس نيز يكي ديگر از اقوامي بود كه .ها نيز باقي مانده استكردند و آثاري از آن اطراف آن زندگي مي

 . ها پيامبر خود را به شهادت رساندندبنا بر بعضي روايات، آن. پيامبرشان را تكذيب كردند

هايي از سرنوشت اقوام پيشين را بيان  ما براي همه اين اقوام نمونه: فرمايد نكته مهم آن است كه خداوند مي
اما آنها عبرت نگرفتند، دست از مخالفت با حق برنداشتند و به جرم و ظلم و فساد ادامه دادند تا آنكه به . كرديم

  :مآموزي از اين آيات مي.هلاكت رسيدند

ق و طغيانگري كند، اما اگر نپذيرفتند و به تكذيب ح خداوند ابتدا بر كافران و ظالمان اتمام حجت مي
    .نمايد ادامه دادند، آنها را كيفر مي

 :متناسب با پيام قصهتكرار 

شود كه چگونگي تكرار قصه، با پيام و هاي تكرار شده در قرآن به خوبي آشكار ميبا بررسي گذرا به قصه
گرديده است تا اي خاص تأكيد هدف آن سوره تناسب دارد و در هر بار تكرار، موضوعي برجسته شده و بر نكته

  1.فوايد عبرت آموزي، تزكيه و تعليم، براي مخاطبان هر چه بيشتر حاصل شود
 :عامل تربيت -

ي مهم بارها تكيه شود تا تأثير عميق بر ذهن شود روي يك مسئلهزماني تكرار در مقام تربيت، لازم مي
مسئله در طول تاريخ تكرار شود، معلوم حال اگر اين  .خواننده بگذارد و او را به سوي آن عناوين بيشتر سوق دهد

  2.خواهد فرهنگي خاص را در مللي بشري تثبيت كنداست خداوند مي
  :نكته
ي اي از سوي مستشرقان در مورد تكرار وارد شده است، مبني بر اينكه وجود تكرار در قرآن، نشانهشبهه

  .باشدي رد اعجاز آن ميضعف اين كتاب و مايه
هر يك از تكرارهاي قرآن داراي رمز و رازي است كه با اهداف : اندما در پاسخ فرمودهگروهي از عل :پاسخ

  ها بيهوده و مخل بر فصاحت و بلاغت نيست، كلي قران براي هدايت بشر سازگاري دارد و هيچ يك از آن
  1.اي استبلكه هر يك از آيات در جايگاه خود داراي پيام ويژه

                                                            
  .76ان، ص صالح قنادي، هم 1
  . 28و  27سعيد مهدوي، نگاهي به قصه و نكات تربيتي آن در قرآن، ص  2
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  :)ره(خمينيسرّ تكرار در كلام امام 
قرآن كتاب قصه و تاريخ نيست، بلكه : انددر مورد سرّ تكرارهاي قرآن فرموده )ره(حضرت امام خميني

و در اين امور مطلوب تكرار است تا در كتاب سير و سلوك الي االله و كتاب توحيد و معارف و مواعظ و حكم است 
وصف در اين كتاب شريف، قضايا به طوري شيرين المع... نفوس قاسيه تأثيري كند و قلوب از آن موعظت گيرد

كند، خصوصيات و اتفاق افتاده كه تكرار آن انسان را كسل نكند بلكه در هر دفعه كه اصل مطلب را تكرار مي
لواحقي در آن مذكور است كه در ديگران نيست، و يكي از چيزهايي كه براي ساختن انسان مفيد است تلقين 

گاهي ... به خودسازي است تلقين كند، تكرار كند ساخته شود، بايد مسائلي كه مربوطانسان اگر بخواهد . است
  2.ها راهنمايي مردم و براي تهذيب نفس بوده استتكرار به جهت اهميت مسئله بوده و اين قصه

  :هنري بودن -)ي

تعبير، و نوآوري در عرضه، زيبايي ساختاري، قدرت : اثر هنري اثري است كه داراي سه ويژگي باشد
ي قرآني نيز كه قصههاي خيال پردازانه و ساختگي نيست، بديهي است كه از اين سه، هيچ يك منحصر به قصه

ي قراني ، به ديگر سخن قصهكندهايي است كه اين سه ويژگي را تأمين ميي خصلتاثر هنري است در بردارنده
ها، رويدادها، گفتگوها، زي هنري از شخصيتاز يك حكايت صرف، كاملا متفاوت است، بلكه سراسر تصويرسا

كه خواننده  ايتصويرهايي از نبرد هميشگي خير و شر در جان انسان و ميان او و نيروهاي شيطان به گونه
  3.گويندها نزد او حضور دارند و با او سخن ميكند، رويدادها و آدماحساس مي
  :تحريك ايمان -)ك

كارگيري اين شيوه، به . مي مد نظر است، روش تحريك ايمان استهايي كه در تربيت اسلايكي از روش
اين روش در پي ايجاد تحول باطني كه . كندالزام دروني احساس تكليف را در آدمي برپا مي. احساس مسئوليت

در واداشتن افراد  ي بازگويي قصص، سعين به وسيلهقرآ. شودآثار آن بر ظاهر هر شخص و اعمال وي پديدار مي

                                                                                                                                                                                                
  . 53هاي قرآن، ص ، مباني هنري قصه)ژرفا(ابولقاسم حسيني . ك.؛ ر66و  65صالح قنادي، همان، ص  1
دفتر سيزدهم، ) ره(امام خمينيي تنظيم و نشر آثار روح االله ،خميني، قرآن كتاب هدايت در ديدگاه امام خميني، تهران، مؤسسه 2

  .35الي  32، ص 1375
  .42و  41، ص همان، )ژرفا(ابولقاسم حسيني  3
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رساند و روح ها را به مبدأ و هدف مؤمن، ميو انفس و عبرت گيري دارد و آن تفكر و تدبر در امور، سير آفاق به
  1.نمايدها تقويت ميتسليم و پذيرش در برابر حق را در آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
الي  99صالح قنادي، تفسير موضوعي قصص قرآن، ص . ك.؛ ر201سعيد مهدوي، نگاهي به قصه و نكات تربيتي آن در قرآن، ص  1
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  :نتيجه

تمام عناصر  قصه در ي اول قرار دارد اهداف هدايتي و تربيتي قصه است و در قصص قرآن آنچه در درجه
اين ويژگي قرآن موجب شده است كه سبك قران منحصر به فرد . شوندپرتو اين هدف پر رنگ و كم رنگ مي

 .هاي ادبي هنري، امتياز خاصي پيدا كنداي باشد و بر ديگر داستانبوده و قصص قرآن، داراي مشخصات ويژه

كل هستي از آن خداست و به سوي او در . استهاي آن، خدا محوري جهان بيني قرآن، به خصوص قصه
هاي خدا محوري اين ترين شعبهحركتند و هر چه كه در هستي وجود دارد، پرتويي از ذات اوست و يكي از مهم

ي همان طور كه در سوره. است كه انسان تنها ولايت خدا را بپذيرد و تنها او را مؤثر واقعي در عالم وجود ببيند
  .اي كه خودش را براي خدا خالص كرده استخداست بر بنده يوسف بيان ولايت

هاي كاملا واقعي روبه ها و شخصيتها با صحنههاي قرآن، آنست كه در آنهاي ممتاز قصهاز ديگر ويژگي
ي تاريخ اتفاق افتاده و با وجودي مستقل و رفتاري خاص و در زمان و هايي كه در گذشتهشويم، صحنهرو مي

 :اندحضور داشتهمكاني مشخص 
هايي پردازد، عناصري را برگزيده كه مبين انديشهداستان قرآن در عين اينكه به نقل رويدادهاي واقعي مي

هاي هاي قرآني اصالت با پيام است، آن هم پيامدر داستان. ها را در نظر گرفته استاست كه نص قرآن كريم آن
  .شودنحرافي در قرآن پيدا نميمثبت و آموزنده، به طوري كه يك نمونه پيام ا

پردازد، به بيان فني و بلاغي و اثر گذار هاي قرآني در عين اينكه به نقل رويدادهاي واقعي ميداستان
  .تر ممكن شودتر و مستحكمآميخته است و اين آميختگي باعث شده كه پيام رساني هر چه آسان

هاي قرآن از نوع گردد، بلكه بعضي از داستاننميهاي قرآن با اسلوب واحد در يك قالب خاص عرضه قصه
، برخي كوتاه ٧، برخي متوسط مانند داستان حضرت آدم٧مانند داستان حضرت يوسف. هاي بلند هستندداستان

، گاه به صورت غير ٧مانند داستان حضرت زكريا) داستانك(يا از نوع كوتاه كوتاه  ٧مانند داستان حضرت صالح
  .گردددون زمينه سازي آغاز ميمنتظره، ناگهان و ب

در قرآن، جز مواردي اندك كه سرگذشت فرد يا قومي به طور مفصل و كامل ذكر شده، در ساير موارد 
اي را حذف يا بزرگ سازد، صحنههايي از كل يك سرگذشت را روشن ميهاي قرآني تنها گوشه يا گوشهقصه
كند، لذا حذف دهد و واقعه و صحنه ديگر را برجسته ميكند و يا يك بخش از ماجرا را در گوشه قرار ميمي
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ي اين رويدادها كند كه خواننده، معنا يا مفهومي را كه در پشت صحنهبرخي از جزئيات، اين امكان را فراهم مي
 نهفته است، كشف كند

اشياء ي الهي و داراي نيروي اعجازين است، با وجودي كه حوادث و اشخاص و نظم قرآن خود يك معجزه
نظم حاكم به . ها با روشي بشري صورت نپذيرفته استاند ، اما كنار هم چيدن آنهاي قرآن همه واقعيدر قصه
هاي قرآن، هيچ خللي در بيان ها نظم آسماني داردو از توان بشر بيرون است و حفظ نظم در قصهاين قصه
و متن واقعيت .گونه كه در بطن حقيقت ا آنهها و حقايق نداشته است، بلكه همواره حوادث و شخصيتواقعيت

هاي بشري كه گاهي براي حفظ نظم و آهنگ عمومي حاكم بر قصه ، بر خلاف اسلوب قصه. بوده، بيان شده است
  .گرددشود و واقعيتي دستخوش تغيير و تحول مياي اضافه يا كاسته ميصحنه

ونه تعبير زننده، ركيك، مبتذل و دور از عفت گها هيچهاي قرآن كريم اين است كه در داستاناز شگفتي
وجود ندارد و ابدا متناسب با طرز تعبيرات يك فرد عادي درس نخوانده و پرورش يافته در محيط جهل و ناداني 

  نيست، با اينكه سخنان هركس متناسب و همرنگ افكار محيط است
كند اما به و باطل گرايان را نقل ميهاي حق ستيزان ها و گفتههاي خويش ادعا و شبههخداوند در قصه

دهد كه گذارد و اجازه نميها را بي پاسخ نميدليل پايبندي به همان اصول دعوت اسلامي هرگز اين شبهه
  .مخاطب دچار اشتباه و سوء برداشت گردد
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